
 

I am Not Martin 
ستم   !من مارتين ن

ر    R.L. STINEا

  از کتاب ساعت وحشت

Nightmare Hour  

  

  :مقدمه

دم ن داستان از جم ای شكل گرفت که به طور اتفاقى ش   .ا

رن  ه که فکر می کنم دل به هم زن  ٓ رای تجسم  يزی بود  ، تمام  ک جم نها 
شد؛ نیاز داشتم   .داستان من 

دم ک اتوبوس شهری ش نٓ را به طور اتفاقى در  ؟  سر . جم ه در صندلى دو 

ت بود گفت نهٓا اسمش  کی از  دم،  ال صحبن بودند و من ش روی من در  من «: رو
ن لوزه هايم را در بیاورم   ».ید در شب هالوو

دم ش ید م يزی بود که  نٓ  ن همه ی  مٓد. ا نى در ذهنم به حرت در ردم . جر فکر 
شد رسناكى  ای  رستان می تواند  ک ب رس های اما د. که  ه  ن؟  ر شب هالوو

مٓد؟  ت خواهد    ... اصى به سراغ 

  



 

ا داستان ّ   :و ام

ریده  رد، دیوارهای سبز رگ  لب  ه ام را  رستان تو نٓ ب يزی که در مورد  اولين 
نٓ بودند ستری بود. ی  ا ، تقریبا  ک روز . ه رگ تيره بى رو سٓمان  به رگ 

  .سرد توفانى

ن بود و سى نوارهای سیاه و  نٓ روز هالوو رده بود، چون  زان  وٓ رنجی را از سقف 

سته  لوايى  نوار به هم  ادوگرهای مقوايى و فانوس های کدو روی بعضى از درها، 
  .شده بودند

ردند ات هم كمکی نمی  زی ال و . اما  حتى اگر شاد هم بودند، رگ دلگير دیوارها 
ردرا تغیير می داد و تو را غمگينهوایت  گران می  البته من شاد نبودم، .  و عصبى و 

رستان حرت  قم در ب ان پدر و مادرم از راهروی سبز طولانى به سمت ا چون در م
ردم ش گرم بود. مادر دستم را فشار داد. می  اما دست های من سرد و عرق . دس

  .رده بودند

رٓامی گفت گرا«: به  رای  گاه می » .نى وجود ندارد، شانايى  ش  مستقيم به رورو
ردند ر كاشى های سخت زمين صدا می  ش    .رد و کفش ها

يم،  لوی درهای سبز رگ می گذش اده بود،همان طور که از  پدر که به نفس نفس اف

  »...  ۱۶ب ...  ۱۴ب ...  ۱۲ب«: شماره درها را می خواند

وٓردن لوزه ات « : مادر گفت ه » .زحمتى نداردبيرون  ر گف الا صد ن جم را   او ا
دروز، گلودرد خواهی داشت«. بود   ».اما بعد خوب می شوی. رای چ



 

صدای کفش های مادر مانند ساعت در راهروی طولانى طنين می . تق تق تق
رد . انداخت ر می  ک  زد نیه ها مرا به سرنوشت شوم خود    ... ساعتى که  شمردن 

ر  نهٓا رشد می کنم«: دم که  نٓ ها را بيرون بیاورم؟ من   ید  مادر و » !خٓر چرا 
دیدند نهٓا را بخندانم. پدر خ ستم  شه می توا نهٓا . من هم ن استعدادی بود که هروقت  ا

د واقع می شد راحت نبودند. از دستم عصبانى بودند، مف نهٓا امروز  اما من . البته، 
شه وقتى عصبانى هستم   . شو می کنمهم

ر سرما می خوردی «: پدر گفت اكى که هر نٓ گلودردهای وحش گر  ن، د فقط فکر 
ار می شدی، وجود نخواهد داشت نهٓا د ش به شماره روی درها بود» .و به  . چشم ها

ورم را بيرون بیاورم؟« ده های م نٓ    »اگر 

ان«: به  گفتم شان را بيرون نیاورده اند، هیچ کدام از دوست هايم لوزه ها! انمی 
ن؟ نٓ هم در شب هالوو ید لوزه هايم را دربیاورم؟    »چرا من 

  ».چون خوش شاسى«: پدر گفت

  .او هم شوخ طبع بود

لاقه من است«: گفتم ن، تعطیلات مورد  رسیدن » !اما جشن هالوو رساندن و  من 

نٓ را از دست می دادم. را دوست داشتم الا همه ی  . نداشتم که بفهمماهی هیچ ر . و 
ن من خواهد بود رن هالوو رسناک  ن،  ن هالوو   .ا

دم که هق هق  ه ای را ش يمم، صدای بلند  ک راهرو گذش ش  همان طور که از ن
رد   .کنان گریه می 



 

شید و گفت هٓی  رستان وجود دارند، شان«: مادر  ن ب دی در ا ر ز . ه های ب
شى که چقدر خوش شاسى. ه های واقعا مریض د داشته  ه های . ید به 

ری های وخيمی دارند ا ب ن  دی در ا   ».ز

ری وخيمی داشت ه ای را دیديم که ب نیه بعد، ما  د  ارلز بود. چ . اسمش مارتين 
لای تخت اش نصب شده بود، خواندم بلويى که در    .نٓ را روی 

ق ب ز ا ستاديم، مارتين را دیدم ۲۲وقتى که در مقابل در  تخت مارتين کنار پنجره . ا
الى. بود وٓر، قرار  -که تخت من بود- تختى  نٓ، کنار دیوار سبز تهوع  در مقابل 

  .داشت

يره شدم دیدم  قى  ه قد بود و چشم هايى تيره و موهای قهوه ای . من به هم ا و او 

هی داشت و شسته بود و. سیار  كان می داد و به  او لبه ی تخت اش  ش را  پاها
دپوش چشم غره می رفت رستار سف   .دو 

ستم«: او داد زد   »!من مارتين ن

رستاران سوزنى وجود داشت کی از  سٓتين روپوش . در دست  گر   رستار د

ار می رفت رستان مارتين كلن   .ب

  »... مارتين، خواهش می کنم «: رستار گفت

د زد ره فر ستم«: ه دو وٓرد» !من مارتين ن رستار در ش را از دست  زو . و 
شید و قدمی به عقب ر  غی  که خورد و ج   .فترستار 

گر گفت ک نمونه خون می خواهيم«: رستار د   ».مارتين، ما فقط 



 

غ زد ستم«: ه ج ستم! من مارتين ن ش به تخت ضربه » !من مارتين ن و  مشت ها
  .زد

ده ايم«: لند کنان گفترستار غرو لا ش ن را ق ، هردويمان ا ، ب رگشت »  .ب س  س
لوی در  ستاده ايمو ما را دید که در  سوزن را پایين گرفت و قدمی به سمت ما . ا

رسید د؟«: رداشت و    »شما شان دالى هس

كان دادم   .سر 

کی تخت توست، شان«: رستار گفت ردم» گلویت چطور است؟. نٓ  كمی «: اقرار 

يزی قورت می دهم درد می گيرد. درد می کند   ».هروقت که 

ا نمی گذارید؟ می «: فترستار به پدر و مادرم لبخند زد و گ نٓ  چرا وسایل شان را 
زشان کنید ه کنار تخت هم می توانید استفاده کنید. توانید    ».از گن

رسیدم ادم،  ق، راه اف ست؟«: من به دنبال پدر و مادرم در ا سر  ن    »مشكل ا

ش گرفت و گفت لوی دها ش را  گش س«: مادر ا لى  !ه یٓد که خ به نظر می 
  ».رسیده است

ان تخت ها را  رده م رستاران،  کی از  ه كار می کنند، اما  نم که  او  می خواستم بب
  .شید

ه بود ستم صدای او . صدای او گرف ردم هنوز می توا ز می  یفم را  اما همان طور که 
تراض می گفت شنوم که  ا ستم«: را  گذاریدنهايم! من مارتين ن ستم!   » !من مارتين ن

مٓد رستاران به سمت ما  کی از  رده كمی کنار فت و  قه بعد،  د دق كان . چ سرش را 
رٓامی گفت اره«: داد و به    »!سر بی



 

ست؟« :رسیدم   »مشكلش 

رستان را به دستم داد و گفت؟  مارتين فردا عمل جرا «رستار، لباس سبز ب
ش رو دارد گاهی می انداخت گفتو د» زرگی پ رده  ان  الى که به م لى «: ر  او خ

گری است رده که شخص د د  قا   ».رسیده، به گمانم خودش را م

ن است که«: گفتم ن ا ظور   »... ؟ یعنى م

مٓده، سعی می «: او ملافه تختم را عقب زد رستان  اره از لحظه ای که به ب سر بی
ستا. کند ما را فریب دهد می خواهد ما فکر کنيم که به . صرار دارد که او مارتين ن

است ن  اه ا   ».اش

كان می داد،  الى که سرش را  راحتى مادر در اک است«: گفت  فکر » «.وحش
ست که عمل  گر مجبور ن ست، د می کند که اگر بتواند ما را قانع کند که او مارتين ن

گيرد ش صورت  ر رو   ».جرا 

ر  وٓرده اید؟«: سیدپدر  ه ی درست را  د که    »شما مطمئ

كان داد دیت سر  ، مطمئنم«: رستار   ارلز است. ب ست که . او مارتين  م ن
ستم ن قدر می گوید من مارتين ن   ».ا

رسیدم ه عملى انجام بدهد؟«: از او    »ید 

هٓسته گفت رد و  ک  زد ش «: رستار سرش را به گوشم    ».ریده شودید پای 

ردند مٓد می  ق رفت و  رستارها تمام بعد از ظهر در ا رای صدمين . دکترها و  نٓ ها 
يزی انتظار دارند ه  ن که  ک لوزه چگونه كار می کند و ا . ر توضیح دادند که 



 

ردم. مادر و پدر  موقع شام ماندند رای گفتن پیدا می  ستم از . سخت حرفى  نمی توا
ردن در کشم فکر    .مورد مارتين دست 

ک  اد و معده ام مانند  ارش می اف ریدن پا، پاهايم دیوانه وار به  حتى از فکر 
مٓدگی سفت، به هم فشرده می شد   .ر

رسیده بود ن قدر    .تعجبى نداشت که او ا

ت شد سیار سا رستان  تهای . س از شام، ب ه ای را از ا ستم صدای گریه  می توا
شنوم رٓامی در . راهرو  رستارانى که به  دم و  صدای زگ خوردن تلفن ها را می ش

ردند   .بيرون صحبت می 

شم ردم شجاع  ردماما وقتى که پدر . سعی  نهايى  ند، واقعا احساس  فکر . و مادر رف
ن است ا . ردم، امشب هالوو ردم ب. شممن نباید این . ه تصور اشباحبعد شروع 

د رستان شناور هس شٓام هايى که در سکوت در راهروی ب ايى ها و خون    .موم

نٓ را بخوانم ردم  رداشتم و سعی  ستم تمرکز کنم. کتابى  من به همه ی . اما نمی توا
رستان حساس شده بودم ير می . صداهای ب ير صدای گاری هايى که در راهرو 

دم ک جور دستگاه. ی نجواگونهصداها. ردند را می ش ردن    .بلیپ بلیپ 

ستم ستم بخوانم. کتاب را  سى حرف می زدم. نمی توا   .ید  

ردمن قى ام سلام  شیدم و به هم ا رده را کنار  شیدم،  من شان «: گفتم. فس عمیقی 
وٓرمفردا  .دالى هستم   ».لوزه هايم را در می 

شسته بود و مج ای مصور می خواند نٓ را  زد و . او در تخت اش  ه ی  او صف
يره شد انه اش وجود داشت. بعد به من  رنجی ماكارونى شام روی    .لکه های 



 

رٓامی گفتم نى، درست است؟«: به    »تو مارت

د زد رد و فر ز  ش را  ستم«: او دها   »!من مارتين ن

ریدم و گفتم اسفم«: به عقب    ».اوه، م

رسیدم نٓ را گفتم؟«: از خودم  شستم» ه نفهم احمقی هستم من؛ چرا  . ر لبه ی تختم 
لای زانويم می رسید رستان   شیدم. لباس ب ستم به پوشیدن . نٓ را پایين  نمی توا

ادت کنم يز احمقانه    .نٓ 

  »حواست به مج است؟«: رسیدم

ر روی زمين انداخت» نه واقعا«: گفت است  اش مارتين حواسش به مج. و مج را 
  .اما من نه

ادی است. بٓ دهانم را قورت دادم» اوه« ير سر  ن  ردم که واقعا ا   .فکر 

ستم كاری گاهی انداختم. کنم نمی توا ش  ستم . به پاها نٓ ها زر ملافه بودند و نتوا اما 

نم   .يزی بب

ِ « : مرسید   »تو به کدام مدرسه ميروی؟... ا

رد گفت رانداز می  الى که به طور عجیبى مرا  به . من به مدرسه  مارتين نمی روم«: در

گر می روم   ».ک مدرسه د

اک کرده بودم. ه وحش ز  ردم که ای كاش  او سر صحبت را  گر . رٓزو می  اما د
ر شده بود   .د

  »ا؟«: رسیدم



 

دل «: گفت ست» والىم شید و شروع بع . ای بدی ن او از زل زدن به من دست 
رد رديم و از . استراحت  رادرهايمان صحبت  ما در مورد مدرسه هايمان و خواهرها و 

لاقه مان حرف زديم لم ها و ورزش های مورد  ن را . ف در مورد اینکه چطور هالوو
رسناک زندانى ش رستان  ن ب بٓ نبات . ديماز دست داديم و در ا بعد هم در مورد 

رديم لاقه مان صحبت    .های مورد 

ردن بوديم که  ال صحبت  مٓد و گفتما هنوز در  ق  : رستاری راس ساعت ده به ا
بٓ بنوشى« ک لیوان  ری است که می توانى  خٓرن  ن    ».مارتين، ا

وبید و گفت ر تخت  ش را  ستم«: او مشت ها من «: گفتو  گریه » .من مارتين ن
  »!عمل جرا ندارم

رد» ...خواهش می کنم « شد، مارتين؟«. رستار  تحكم به او اخم  گر    »س است د

ستم« ستم! من مارتين ن   »!من مارتين ن

الى که به او چشم غره می رفت، جواب داد س» شد«. رستار در رد س : به من رو 
  »تو چطور، شان؟«

رٓامی گفتم   ».نه، ممنون«: به 

ق بيرون رفت ير گفت و از ا   .او شب به 

بعد به سمت مارتين . من به صدای قدم های او گوش دادم که از راهرو می گذشت
  .او را دیدم که  دقت به من زل زده بود. رگشتم

سانى هستى که  سر و صدا نمی توانند بخوابند؟«: رسید نٓ    »تو از 

رد افلگيرم    »ببخشید؟«: سوال اش 



 

نٓ هايى که «: ره گفتدو سانى هستى که  سر و صدا نمی توانند بخوابند   نٓ  تو از 
  » نور نم خوابند؟

 » ِ شم که  سر و صدا نمی توانند بخوابند.. ا نهٓايى    ».فکر کنم، از 

شید و به سردی گفت نٓ را  گ زد و  رده چ رد بعد به  رانداز  رای لحظاتى مرا  : او 
ن خسته ام«   ».من 

ردم که اصلا بتوانم بخوابم د و من صدای وها حرف می زدنرستارها در راهر . فکر نمی 
کی بود زد ق ها در همين  کی از ا دم که در  تری را می ش اما . سرفه های مداوم د

وٓری به سرعت به خواب عمیقی فرو رفتم   .به طور شگفت 

دی را دیدم های عجیب و غریب ز   .رو

ستم  سى که نمی توا کی از خواب هايم،  ک راهرو سبز طولانى در  نمش مرا در  بب
رد زرگتر بود. دنبال می  گر، سگم از خودم  ک خواب د ش . در  او مرا  دندان ها

كان می داد نٓ طرف  ن طرف و  لوايى تبدیل شدم که . ا کی فانوس کدو  بعد من به 
  .به اطراف قل می خورد

رستان بودم رن خوابم، من در ب سر. اما در واضح  ی را دیدم که پای تخت من من 

ستاده بود ش داشت. ا بلو در دست ها کی . او دو  ستم اسمی که روی  من فقط توا
نٓ ها نوشته شده بود، بخوانم ارلز«: از    ».مارتين 

رد زان  وٓ لای تخت من  بلو را  نٓ  بلوی . سر  نٓ  هخ لبخند می زد و  الى  بعد در
ش گذاشته بود زو گر را زر    .؛ به گوشه ای خزیدد

نم  نه   .وقتى که بیدار شدم، مطمئن نبودم که هنوز خواب می ب



 

س  شگاهی، کتار تختم ا زٓما د  ک چرخ  .اده بودندتدو مرد در روپوش های سف نٓ ها 
اندند   .بلند را به سمت من چر

رداشت و به همكارش گفت تهای تختم بود را  بلويى که در ا نٓ ها   خودش«: کی از 
  »است

ردم گاه می  نٓ ها  يمه خواب بودم،  گیجی به   تعجب » ی؟«: من که نوز 
د؟«: رسیدم   »ه اتفاقى می اف

ان سر دادند ردند و درون تخت چر رٓامی بلند    .نٓ ها مرا به 

رد، گفت دا می  الى که دستم را از ملافه  نٓ ها در  راحت انجام می «: کی از 
  ».شود، مارتين

الى اده بودم گفتم در نم» نه، صبر کنید«: که به خفگی اف ش ردم که ب من «: سعی 
ستم   »!مارتين ن

ند نهٓا مرا خوا نٓ را بلند خواند. کی از  م روی  رد و  گاه  ره  بلو را دو گری  : د
ارلز«   »مارتين 

  »رويم«: همكارش گفت

  .نٓ ها تخت مرا به سمت در هل دادند

غ زدم س «: ج ستم! دنه،  زرگی مرکب شدید! من واقعا مارتين ن اه  ... او ! شما اش
ردم» !او مارتين است ق اشاره    .و به سمت عقب ا

الى حرت دادند چرخ ها روی كاشى های کف سر و . نٓ ها تخت را در راهروی 
ردند   .صدای بلندی تولید می 



 

ر گفت ن را می گويى نٓ ها به ما هشدار«: مرد قد بلند : و ادامه داد» دادند که تو ا
مٓدی در مورد اسمت دروغ سرهم می « ا  ن  ند که تو از وقتى که به ا نٓ ها گف

  ».ردی

رد يم«: همكارش اضافه  ک ند که اعتنايى به تو    ».نٓ ها به ما گف

غ زدم ستم«:  همه ی توانم ج   »!اما من مارتين ن

ید گو « ستم !دهیدبش خواهش می کنم، شما  ستم! من مارتين ن من ! من مارتين ن
ستم   »!مارتين ن

سور هل دادند سٓا   .نٓ ها تخت را به درون 

وٓرده بود ق مان بيرون  كان می داد و . در راهرو، مارتين سرش را از ا او دست 
زرگی صرش را پوشانده بود ده    .خ

سته شدند سور به رويم  سٓا س درهای    .س

 ...  


